
یسـم  یـک وقتی دوستی کـه خودش هـم داشـت تند‌تند پیر می‌شـد، پیشنهاد داد مطلبی بنو
یسـنده‌ای سن‌و‌سـال‌دار  یسـنده‌ی جـوان«. غـرض ایـن بـود نو بـا عنـوان »نامـه بـه یـک نو
یسـنده‌ی جوان بـه کارش بیاید. نـکاتی در بـاب داسـتان و حـواشی آن یادآوری کند بلکه نو

می‌دانسـت و می‌دانستم کـه آدم محتـاط و محافظـه‌کاری چـون مـن، همچـه خبطـی نمی‌کنـد. 
یسـنده‌ی  اصلاً وقـت نوشتن همچـه نامه‌هـایی کـه منظـور پنـد و اندرزنامه اسـت گذشـته. نو
جوانِ فرضی به انواع ورکشـاپ و کلاس رسمی ‌و غیررسمی‌ و فضای مجازی و حقیقی دسـترسی 

دارد و هیـچ لزومـی‌ نمی‌بینـد در یـک مجلـه‌ی کاغـذی نامـه‌ای بـه خـود بخواند.
گـر روزی ناچـار   ا

ً
امـا وسوسـه شـدم در خفـا و خلـوت خـودم را تسـت بـزنم، ببینم حقیقتـا

یسـم. چـه چیـزی هسـت کـه  یسـم، چـی بایـد بنو یسـنده‌ای جـوان بنو شـدم نامـه‌ای بـه نو
یسـنده‌ی جوان بایـد بداند؟ طول و تفصیـل ندهم چون  یسـم؟ چـه چیزی هسـت که نو بنو
یـادی کلمـه  معلـوم اسـت کـه هیچـی ننوشتم. در واقـع چیـزی بـه ذهنم خطـور نکـرد. تعـداد ز

مقدمه‌ی مؤلف
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و جملـه‌ی کوتـاه از فوت‌و‌فـن نوشتن داسـتان تـا حـواشی احتمـالی و پیش‌بینی آینـده‌ی آن، 
هـم در بخـش مربـوط بـه پلات‌ )پی‌رنگ( هـم در مورد مضمـون و تم و غیره پشـت هم ردیف 
کـردم. همین حین بـود که یادم افتاد خودم نوشتن داسـتان را چطور و کجا و چرا شـروع کرده 
 بـودم، در واقـع یـادم نیفتـاد خـودم داسـتان را کـی و کجـا و چطـور و چـرا شـروع کـرده بـودم. 
نیم قـرن از اولین چیـزی کـه نوشـته بـودم می‌گذشـت. تک‌و‌تـوک کتاب‌هـایی را کـه خوانـده 
بـودم یـادم بـود ولی هیـچ یـادم نیامـد در جـوانی چیـزی هـم در بـاب داسـتان و فوت‌وفـن 

نوشتن داسـتان خوانـده یـا شـنیده باشـم.
در همین سـال‌های اخیر گاهی که جایی بودم و باید می‌گفتم ایده چیسـت و از کجا به‌دسـت 
بـانم نمی‌رسـید. چـه  می‌آیـد، هیـچ جملـه‌ی مناسـب، مشـخص، ملمـوس و مشـهودی بـه ز
بـه‌ای از من می‌توانسـت موجب فهم و کشـف ایده و شـیوه‌ی  رهنمـود، سـرنخ، تئـوری یـا تجر
دسـت یافتنِ سـاده و سـهل بـه ایـده برای نوشتن شـود؟ بـه گمانم اصـل مطلب هـم در همین 
یسـنده‌ی  کشـف یـا ابـداع یـا جور کـردن یک ایده برای نوشتن داسـتان اسـت چـون گاهی نو
یزه و با ذوق و سـلیقه‌ی مختصری هم  جـوان بـا ایـده‌ی نابی که در مشـتش دارد بالاخـره به غر

یسـد. شـده، می‌توانـد یـک داسـتان )چه فیلمنامه، چه نمایشـنامه( بنو
بـزرگ  نیم قـرن پیـش بـه مـا می‌گفتنـد از خودتـان، از دوروبـر خودتـان و از مادربزرگ-پدر
یسـنده‌ی جوانِ آن سـال‌ها بودیم را به دسـت حوادث بعدی  خودتان شـروع کنید و ما که نو
بـزرگ داشـتیم، چنـد مـدتی بـه ایشـان خیـره می‌مانـدیم  گـر مادربزرگ-پدر می‌سـپردند. مـا ا
بلکـه ایـده از کلمـات یـا از خاطرات ایشـان نمایان بشـود. مـن کلًا فقط یک پدربزرگ داشتم 
 بـه درد مـن نمی‌خـورد. دوروبـر هم 

ً
کـه معمـولًا در دسـترس نبـود. بنابرایـن ایـن رهنمـود مطلقـا

یسـنده‌ی جـوان( انگیـزه‌ای بـرای  چیـزی نبـود کـه ایـده تـوش باشـد، ایـده‌ای کـه بـه مـن )نو
نوشتن داسـتان بدهـد. بـه طـرز شـگفت‌انگیزی آن سـال‌ها دوروبـر مـا خـالی از ایـده بـود. 
یسـم و وقتی  خاصـه کـه هنـوز بـه سـن عشـق و سیاسـت نرسـیده، می‌خواستم داسـتان بنو

ایـده‌ای بـرای نوشتن نیسـت، چـه انگیـزه‌ای بـرای نوشتن هسـت؟ 
کـه  کـردن درونیـات نامعلـوم، دسـت از سـر و سرنوشـت آدمیـزادی  کتیب  امـا شـور و شـوق 
یسـنده شـود برنمـی‌دارد؛ از قطعـات ادبی کوتاه و شـعرگونه، نوشتن خاطرات یا  می‌خواهـد نو

کپی کـردن داسـتانی کـه خوانـده اسـت، شـروع می‌شـود.
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یسـنده‌ی جوان«  یب اسـت چیزی بشـود شـبیه »نامه به یک نو مقدمه مفصل شـده و عنقر
یـک  کادمیـک و تئور و تـا چنین چیـزی نشـده بگـویم مطالیب کـه خواهیـد خوانـد مباحـث آ
یـس  یسـنده )در مقـام فیلمنامه‌نو  تجربه‌هـای شـخصی و خاطـرات خـام نو

ً
نیسـت. صرفـا

کشـف نوشتن در حین نوشتن و تصحیـح نوشتن بـا اشـاره‌های اسـتادی  البتـه( اسـت، 
یسیم«،  بنو فیلمنامـه  کتاب‌هـای »چگونـه  ناشـناسی اسـت لابـه‌لای  گاهـی شـخص  کـه 
گاهـی اسـتادی در دانشـکده یـا کلاس درس و گاهـی اسـتادی که به اشـاره شـیوه‌ی درسـت 

پرورانـدن پلات و مضمـون را گوشـزد کـرده اسـت.
یسـنده‌ی جـوانی کـه مـن بـودم، همیشـه گـوش تیزی بـرای شـنیدن داشتم و دارم. ولی  و آن نو
یستی، تجربه‌های زندگـی، از خواندن‌ها،   از سـاحت ز

ً
این‌کـه قصه‌هـا از کجـا می‌آیند احتمالا

چشـم و گوش تیز داشتن و لذت نوشتن می‌آیند، و این که خدا باید دوسـتت داشـته باشـد.

 اصغر عبداللهی
زمستان  1398

مقدمه‌ی مؤلف





گـر در یـک فامیـل بـزرگ، جنـگ و دعـوای کهنـه‌ای باشـد و از قضـا دختـر و پسـر  ا
جـوانی به هـم دلبسـتگی پیدا کننـد، چه می‌شـود؟ ایـن ایده‌ی مناسیب بـرای یک 
ید »خب  فیلمنامـه‌ی سـینمایی اسـت؟ بـا اولین آدمی کـه در میـان می‌گـذارم می‌گو
گرکلک مـی‌زنی؟ چـرا رک و راسـت  این‌کـه همـون رومئـو و ژولیـت شکسـپیره. چـرا  بـه تماشـا

نمی‌گـی داری اقتبـاس می‌کنی؟«
»از شکسپیر فقط هملت و مکبث و اتللو رو خوندم.«

 از کسی شنیدی یا جایی طرحی از این نمایشنامه رو خوندی. فیلمش...«
ً
»حتما

 از همین‌ جـایی کـه 
ً
»شـک نـدارم کـه فیلـم رو ندیـدم. نمایشـنامه رو هـم نخونـدم. واقعـا

گفتم بـه ایـده رسـیدم. یـه خانـواده‌ی ایـرانی.«
»باشـه قبـول، تـو راسـت می‌گـی. ایـده‌ی بـدی نیسـت. پلات مـی‌ده بهـت. یـه پلات 

بـا پس‌زمینـه‌ی خانوادگـی.« عاشـقانه 
»و اجتماعی...«
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 کمی هـم اجتماعی هسـت دیگـه، خانواده، تـو اجتماع 
ً
»وقتی از خانـواده می‌گـی حتما

گه بخـوای خیلی اجتماعیش کنی ممکنـه عاشـقانه‌ش کم‌رنگ  معنی مـی‌ده خـب ولی ا
یر مباحـث عمیـق اجتماعـی و ایده عوض بشـه.« بشـه یا بـره ز

از  مختصـری  چیزهـای  می‌کنم.  فکـر  تهـرانی  جاسـنگین  و  متمـول  خانـواده‌ی  یـک  بـه 
شـازده‌های باقی‌مانـده‌ی تهـرانی خوانـده‌ام. از سـر کنجـکاوی نمایشـنامه‌ی رومئـو و ژولیـت 
را هـم می‌خـوانم. بالاخـره یـک روز بایـد ایـن نمایشـنامه را بخـوانم. حـالا می‌خـوانم، بلکـه 
بـه ایـده‌‌ام کمـک کنـد. ایـده ایـن اسـت: دو جـوان کم‌سن‌وسـال از یـک فامیـل قدیمـی‌ کـه 
کیابیـایی دارنـد و تمـولی، جـایی بیـرون از خانـواده همدیگـر را می‌بیننـد و یک‌دل‌نه‌صـد‌دل 
 در راه مدرسـه همدیگر را می‌بینند، 

ً
عاشـق هم می‌شـوند. رابطه سـنتی اسـت، دورادور. مثلا

 نمـی‌دانم ولی خانـواده‌ی پسـر و دختـر از 
ً
در خیابـان یـا کوچـه‌ای. بعـد چـه می‌شـود؟ فعلا

ایـن عشـق باخبـر می‌شـوند. بعـد معلـوم می‌شـود کـه دختـر و پسـر آشـنای نزدیـک هسـتند، 
مثلاً دخترعمـو پسـرعمویی، دخترخالـه پسـرخاله‌‌ای، چیـزی. پـای یـک پدرکشـتگی هم در 
میـان اسـت. مثلاً خانـواده‌ی دختـر ارث خانـواده‌ی پسـر را بـالا کشـیده‌اند یـا... خـب ایده 

دارد پـر و بـال می‌گیـرد و بـه طـرح نزدیـک می‌شـود.

یسی؟« »خب این‌که بدجور داره فیلمفارسی می‌شه. می‌خوای یه فیلمفارسی بنو
»نه.«

یــی کــه نمی‌شــناسی. هیــچ ‌وقــت یــه همچــه  »بعدشــم تــو داری از خانــواده‌ای می‌نو
خانــواده‌ی قجــری‌ای دیــدی از نزدیــک؟«

»نه.«
کوچکـی زندگـی می‌کنم. هنـوز حتی  تـازه آمـده‌ام تهـران، سـه سـال پیـش. در محـدوده‌ی 
گـر کمـی بی‌پـروایی کنم و بـدون نقشـه راه  خیابان‌هـا و محله‌هـای قدیمـی تهـران را ندیـده‌ام. ا
کوچـه،  گـم می‌شـوم. یـک فیلمنامـه‌ی نـود دقیقـه‌ای خانـه می‌خواهـد؛ خیابـان،  بیفتم، 
محلـه و خـود آدم‌هـا. چطـور می‌شـود از آدم‌هـایی کـه ندیـده‌ای و اصلاً نمی‌شـناسی، درام در 
 گرته‌برداری 

ً
بیـاوری. مثلاً این آدم‌هـا چطور حـرف می‌زننـد، چطور لبـاس می‌پوشـند، تمامـا

کپی. کـه دیـده‌ام؛ تقلیـد و  ناشـیانه‌ای می‌شـود از فیلم‌هـای ناشـیانه‌ای 
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»برگرد دوباره به ایده. چی بود؟«
»عشقی که گرفتار دعوای بزرگ‌ترهای خانواده‌اس.«

»رومئو و ژولیت رو خوندی؟«
»بله ولی...«

گنـده‌اس. بهـش هـم فکـر  تـو خیلی  اولیـه‌ی  ایـده‌ی  بـرای  »خیلی خـب، متوجهـم. 
نکـردی، مـی‌دونم. نمی‌تـونی ایـده رو ببـری بـه پلات کشـمکش دو خانـواده‌ی فئـودال. 
شـاید چـون از اولـش این ایده‌ی‌ یه داسـتان سـاده‌ی واقع‌گـرا بـوده. برگرد به ایده. شـده 

ییس؟« کـه ایـده رو بنو
»نه.«

یسـش. تـو دو سـه جمله، حتی یک جملـه. مکتوبش  یـس. چنـد بـار چنـد جور بنو »بنو
کـن، معلوم بشـه چـی تو سـرته.«

کـی کـه فـدای قهـر قدیمـی خانـواده  فنـا شـدن عشـق در نفـاق کهنـه‌ی دو خانـواده؛ عشـق پا
می‌شـود؛ آیـا عشـق و محبـت می‌توانـد بـر قهـر قدیمـی دو خانـواده غلبـه کنـد؟

»این ایده از یک خاطره می‌آد؟ یک خاطره‌ی خانوادگی؟«
»نه.«

»از یک داستان عاشقانه که جایی خوندی؟«
»نه.«

»چرا این ایده مهم شده برای تو؟«
»نمی‌دونم. شاید از روح احساساتی و رمانتیک من زده بیرون.«

»می‌تـونی ایـده رو بی‌خیـال بشی. بـه یـه داسـتان، بـه یـه ماجـرا فکـر کنی بعـد ایـده رو 
بـذاری تـوی داسـتان؟ یعنی اول پلات رو پیـدا کنی بعـد ایـده رو اضافـه کنی بهـش؟«

بـه ایـن فکـر می‌کنم کـه ایـن ایـده از کجـا آمـد و عقلـم به جـایی قـد نمی‌دهـد. چنـد تا داسـتان 
نوشـته‌ام امـا هیـچ ‌کـدام ربطـی بـه ایـن ایـده ندارنـد. می‌شـود آدرس ایـن ایـده را در رمـان، 
پـاورقی و حتی فیلم‌هـای دیگـران گرفـت و رفـت قلفتی پلات مـردم را قلوه‌کـن کـرد امـا هنـوز 
یـک آماتـور سمـج هستم و کمی حجـب و حیـا دارم. سـعی می‌کنم قیـدش را بـزنم، بروم سـراغ 
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ایـده‌ی دیگـری یـا حتی یـک داسـتان. داسـتان‌های خودم کـه بـه هیـچ دردی نمی‌خورند، نه 
طـرح مشـخصی دارنـد، نـه کشـمکش و ماجـرایی؛ یـک موقعیـت ناچیـز کـه بـا کلمـات بـه ده 

صفحـه داسـتان تبدیـل شـده.
»هیچـی بدتـر از ایـن نیسـت کـه ایـده تبدیـل بـه داسـتان و پلات نشـه. کلافـه می‌کنه و 

خسـته و ای بسـا ناامیـد و افسـرده.«
یسـنده‌ای کـه  »کلافـه بشـو، یعنی مـی‌شی چـه بخـوای چـه نخـوای امـا افسـرده نشـو. نو
هی بخواد افسـرده بشـه، بـا هر ایده‌ای که داسـتان نداره افسـرده بشـه، حرفه‌ای نمی‌شـه. 
یسـنده‌های پولـداره. اونـا  یسـنده‌ی فقیـر کـه افسـرده نمی‌شـه. افسـردگی مـال نو  نو

ً
اصلا

بـه انـدازه‌ی کافی وقـت و خـرجِ زندگـی دارن کـه افسـرده بشـن. منـزوی بشـن و هاهاهـا...«

کم‌خـرج.  کیـش. یـک سـفر  خیلی خـب، مـی‌روم سـفر. تعطیلات تـرم راه می‌افتم مـی‌روم 
بـه بندرلنگـه. دو روز  تـا برسـم  تـا اتوبـوس عـوض می‌کنم  کار می‌کنـد. دو  کیـش   بـرادرم 

در راهم.
یـا بسـازم. در اتوبـوس اول  هـی خوابیـدم، هـی بیـدار شـدم، هی چشـم بر هـم گذاشتم تـا رؤ
یـر آدم‌ها را هـم ندیـدم. در اتوبوس  طمـع کـردم و دوباره بـه این ایـده فکر کردم امـا حتی تصو
کلمـات  گـوش دادم و پـر شـدم از  کوچه‌بـازاری  دوم فقـط بـه صـدای انـواع خواننده‌هـای 
کـدام از ایـن  سـوزناک غیرواقعـی از عشـق و هجـران و غـم و غصـه و بی‌وفـایی. در هیـچ‌ 
تصنیف‌هـا خبـری از خانـواده‌ای کـه مانـع عشـق شـده نبـود. زن و مـرد بیخـود و بی‌جهـت و 
بی‌هیـچ دلیـل موجهـی ول‌کـرده بودنـد رفتـه بودنـد و آن دیگـری را گذاشـته بودند در اشـک و 

آه. اتوبـوس هـم مـدام تـو دسـت‌انداز بـود و هیـچ فرصتی بـرای اندیشـه نمـی‌داد.
بندرلنگـه سـوار لنـج شـدم. تکیـه دادم بـه بدنـه‌ی لنـج و پاهـا را مثـل بقیـه‌ی مسـافرها دراز 
کـردم. لنـج آهسـته و آرام در هـوای پاییـزی و کم‌مـوج می‌رفت. گفتم چـه فرصتی از این بهتر، 
یـا هستی، آن هـم در  گـر مسـافر در چشـم بـر هـم می‌گـذارم و راه خیـال در پیـش می‌گیـرم امـا ا
یـا و بـه آسمـان زلال و شـفاف جنوب  یـک روز آفتـابی پاییـز، فقـط نیم سـاعت می‌تـوانی به در
بایـد؛ از بـس  نـگاه کنی، چـون خـواب تـو را می‌گیـرد یـا بـه عبـارت بهتـر، خـواب تـو را می‌ر

سـکوت اسـت و صـدای یکنواخـت غلتیـدن لنـج بـر آب.
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یره اسـکله نداشـت.  سـه سـاعت بعـد یکـی داد زد »لنگـر بنـداز«. از خـواب بیدار شـدم. جز
یا بـودم همه  لنـج نرسـیده بـه خشـکی لنگـر انداخـت. در بهـت مـن کـه بـار اول بـود مسـافر در
تنـد و بلـد از طنـاب رفتنـد پایین و زدنـد بـه آب. ناخـدا خیـره مانـده بـود بـه مـن. دستم آمـد 

یس اضافـه‌ای بـرای مـن در نظـر نخواهنـد گرفـت.  هیـچ سـرو
یـا و از طناب رفتم پایین. زدم به آب. تا زانو در آب بـودم. خیس و ترس‌خورده  دل را زدم بـه در

رسیدم ساحل.
پوشـیده داشـت و  یـره یـک بـازار قدیمـی سر یـره گذرانـدم. آن‌وقت‌هـا جز سـه هفتـه را در جز
یلاهـایی  کاخ‌هـای خانـواده‌ی سـلطنتی را از دور دیـدم، و یـک جـاده. هتـل تعطیـل بـود. 
ل‌کاری یا هر 

ُ
یـغ از اندکی سـلیقه در معمـاری یـا گ معمـولی کـه نمـی‌دانم چـرا می‌گفتند کاخ. در

چیـزی کـه چشـم‌نواز باشـد.
یـک،  یـره‌ی مرجـانی، بـازار قدیمـی صفین و خانـه‌ی بومی‌هـا و کوچه‌هـای بار ‌امـا خـود جز
کـه هیـچ ماشـینی روی جـاده  گاهـی می‌شـد  یـره آن‌وقت‌هـا خلـوت بـود.  دلنشین بـود. جز
یـره نبـود. دو سـه تـا تأسیسـات داشـت، کشـت مصنوعی  نباشـد. شـاید ده تـا ماشین در جز

یـد، سـوله‌ی شـیلات و کارخانـه‌ی تولیـد تُـن ماهـی. مروار
یـره می‌تواند  یا، گفتم این جز یـره می‌رفتم طـرف در یـک جز یـک روز کـه در جـاده‌ی دراز و بار
داسـتان داشـته باشـد مثلاً و برگشتم بـه ایـده. همـان ایـده. اصلاً ایـن ایـده چـرا مـال یـک 
جـای کوچـک، یک خانـواده‌ی بومـی و یک دعـوای زنانـه نباشـد؟ زن‌های بومـی به‌ندرت 
از خانـه بیـرون می‌آیند. بعضی وقت‌ها در بـازار یا در عبـور از خانه به خانـه‌ای.  در جامه‌ی 

پرنقـش و نـگار، در برقـع.
یـره. در یک خانواده‌ی بومـی. در اختلاف  بلـه، ایده را می‌شـود آورد در فضای سـحرانگیز جز
میـان دو زن کـه حـالا دختـر و پسرشـان عاشـق هـم هسـتند امـا نفـاق و قهـر قدیمـی آن دو مـادر 
گـر آشتی نکننـد و از غیـظ قدیمـی دسـت برندارنـد، عشـق بـه  )آشـنای نزدیـک باشـند؟( کـه ا
هجـران می‌کشـد. بلـه، همین اسـت. ولی همین کـه هسـت اسمـش پلات اسـت؟ یعنی طـرح 
 کشـمکش و تعلیـق و حادثـه؟ طـرح کـه دارد؛ چـه بـوده، چـه هسـت، چـه 

ً
و نقشـه و طبعـا

خواهـد شـد. چـه بـوده‌اش چیسـت؟ دو زن فامیل بر سـر چیـزی قهر جـدی دارند، طـوری که 
ده دوازده سـال بلکـه بیشـتر اسـت رفت و آمـدی ندارنـد. مطلب چنـان کهنه و مزمن شـده که 
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بعیـد اسـت بـه این سـادگی و بـه خاطر عشـق دو جـوان آشتی کننـد و بـه خواسـتگاری بروند. 
امـا چـه مطلیب در میان بـوده؟

 از بچگـی بـا هـم بـودن، بـا هـم بـزرگ 
ً
کوچیـک حتمـا یـره‌ی  »دو زن بومـی در یـه جز

کـه بـودن، پـس رفت‌وآمـد داشتن بـا  کوچـه بـودن. فامیـل و آشـنا هـم  شـدن. تـو یـه 
هـم. بعـد طبـق معمـول، یکـی زن‌بـرادر اون یکـی شـده. چـه دعـوایی می‌تونـن داشـته 
باشـن؟ دعـوای اونـا یـه راز بین خودشـونه یـا آشـکاره و همـه می‌دونـن؟ در چـه حدیه؟ 
کـه منجـر شـده بـه یـه قهـر طـولانی؟« کنایـه  پدرکشـتگی؟ یـه دل‌شکسـتگی؟ یـه طعنـه و 

»همه‌جوره می‌شه.«
»آره ولی هـر کـدوم رو بـذاری، باید پلات رو با اون بسـازی، متناسـب بـا اون علت قهر. 
 پدرکشـتگی بگیـری، اون‌وقـت فـرق می‌کنـه 

ً
گـه دعـوا رو بـالا بگیـری، خیلی تنـد، مثلا ا

بـا یـه اختلاف زنانـه یا یـه طعنـه کـه ایـن بـه اون زده، فـرق می‌کنه با یـه دل‌شکسـتگی. 
یدادها که  گـه پدرکشـتگی بگیـری بایـد بـه همـون نسـبت ماجـرا بـدی بـه زمـان حـال رو ا

چـه هسـت قصـه‌اش.«
»اصل برای من ایده‌اس؛ چی مناسب این ایده‌اس؟«

یره‌ی کوچیک؟« »تو یه جز
یره‌ی کوچیک با مردم ساده.« »بله، تو یه جز

کـه نیستن. بعـدش هـم مگـه  کوچیـک آدمـای سـاده‌ای  یـره‌ی   آدمـای یـه جز
ً
»الزامـا

گـه خاطـراتی باشـه، واقعـی هـم باشـه؟  تـازه ا ییس؟  می‌خـوای خاطـرات واقعـی بنو
بـوده؟« مگـه  داسـتانی  همچـه 

»نه، دارم خیال می‌کنم. فرض می‌کنم بوده.«
»پس داری جعل می‌کنی.«

»جعل؟«
»منظورم جعل چک یا جعل سند نیس‌ها. هاهاها...«

»گرفتم چی می‌گی.«
»مجبوری، چون نمی‌تونی داستان بگی. اونم با این ایده‌ی کهنه.«

»کهنه؟«
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گه به قدر کافی پاورقی و رمان خونده بودی، فیلم دیده بودی، نمایشنامه...« »ا
»نمی‌خوام کهنه باشه.«

یـره‌ی جنـوبی  کـه داری می‌بـری تـو یـه جز کهنـه‌اس. همین  کـن به‌نظـر نیـاد  »سـعی 
تـو شـخصیت‌پردازی.« روایـت،  تـو شـیوه‌ی  کـن،  تازگـی  تـو جزئیـات  بـه.  خو

گه ایده راه بده.« »ا
»مـی‌ده. ایـده رو بـا پلات شـکل بـده بهـش. یـادت باشـه کـه پلات دیـده می‌شـه نـه 

گـه قصـه جـذاب باشـه کهنگـی ایـده دیـده نمی‌شـه. تـو ذوق نمی‌زنـه.« ایـده. ا
بـرای هـر ایده‌ای می‌شـود چند قصه و نقل داشـت امـا گاهی یـک ایده فقـط روی یک قصه 
 
ً
می‌نشـیند. انـگار خـود ایده راه نشـان می‌دهـد که چطـور قصه‌ای برایش نوشـته شـود. مثلا

کوچـک بـا آدم‌هـای خیلی واقعـی، چـه  یـره‌ی  بـرای یـک عاشـقانه‌ی سـاده، در یـک جز
پذیـر اسـت؟ قصـه‌ای باور

 می‌خوای عاشق و معشوق به هم برسند؟«
ً
»طبعا

. از پایان تلخ زورکی بدم می‌آد.«
ً
»بله قطعا

ین زورکی خوشت می‌آد.« »ولی از پایان شیر
گـه ایـن دو تـا عاشـق بـه هـم نرسـن بـه چـه دردی می‌خـوره؟ منظـورم اینـه کـه  »بلـه. ا
گـه بـه هـم نرسـن انـگار چیـزی گفتـه نشـده. قصـه‌ای شـروع  اصلاً چـرا نوشـته بشـه؟ ا
نشـده اصلاً. قصـه تـه نـداره اون‌وقـت. مثـل این‌کـه بگـی دو تـا آدم بـه هـم نرسـیدن. 

کـه چیـزی معلـوم بشـه. خلاصـه...« هیچـی نشـدن چـون طـوری نشـد 
»باشه قبول، به هم می‌رسن. پس اون دو تا زن باید جایی آشتی کنن.«

»بله.«
»خودشون آشتی کنن.«

»بله.«
»خـب اینم قصـه می‌خـواد. چـون گـره اینـه کـه اینـا چطـوری و چـرا بـا هـم آشتی می‌کنن 
کـه اون دو تـا عاشـق بـه هـم می‌رسـن. تعلیـق قصـه بـا ایـن دو تـاس. فـرض اول مـا هـم 
اینـه کـه ایـن دو تا طوری بـا هم قهرن کـه امکان نداره آشتی کنن. به این می‌گـن تعلیق. 
خـود قهـر مهـم نیـس. از ایـن بـه بعـد، چطـور آشتی کـردنِ اینـا مهمـه. “تعلیـق تـو چطـور 
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می‌شـه آشتی کنِن” ایـن دو تـاس.«
»تعلیق؟«

»بلـه تعلیـق. اون دو تـا سـر یـه چیـزی اختلاف دارن، شـدید یـا هـر چـی. حـالا بایـد 
کـردن دو تـا زن، دو تـا مـادرِ قهرکـرده مهمـه.« کنن. تمرکـز روی آشتی  آشتی 

گه نشه یه تعلیق مهیب گذاشت تو قصه، عیب از ایده‌اس؟« »ا
»نه. ولی بالاخره نمی‌شه که تعلیق نداشته باشه، هر چند کم، کم‌رنگ.«

»سخته.«
یـره چـه دعـوایی  »سـخت نیـس امـا سماجـت می‌خـواد. دو تـا زن بومـی تـو  یـک جز

باشـن؟« داشـته  می‌تونـن 
یره چـه چیزی  یـره بپرسـم این‌جـا در ایـن جز امـکان ایـن نبـود کـه بـروم از تک‌تـک اهـالی جز
یره   مطمئن نبـودم در ایـن جز

ً
باعـث قهـر بدخیم می‌شـود، خاصـه بین دو تـا زن آشـنا. اصلا

دو زن باشـند کـه حـالا بـا هـم این‌طـوری قهـر باشـند امـا بـه هـر حـال همیشـه دو زن در یـک 
فامیـل ممکـن اسـت قهر بکننـد و از بـد حادثـه دختر و پسـر آن‌ها عاشـق هـم بشـوند. موضوع 
بایـد از بومیـت محـل در می‌آمـد، از فرهنـگ یـا آداب یـا... بلـه بایـد می‌گشتم در آداب، در 

فرهنـگ و رسـوم.
یـره در دسـترس نبـود ولی شـروع کـردم بـه  مطلـب مفصلی در بـاب آداب و رسـوم اهـالی جز
کـه می‌شـد بـا یـک بومـی  پرس‌وجـوی میـدانی. می‌رفتم روی اسـکله یـا هـر جـای دیگـری 
)البتـه مـرد( حـرف زد. بدجـور هـم نـاشی بـودم. نمی‌خواستم تجسـس در زندگـی خصـوصی 
باشـد. در مسـیر آداب و رسـوم عمومی‌تر بـودم. چیزی مشـترک میان همه. تقلای بیهوده‌ای 
. از خـانم 

ً
یـره کم‌حـرف بودنـد. فارسی‌شـان هـم خـوب نبـود طبعـا شـد چـون اهـالی ایـن جز

یـره حـرف بزنـد. گفتم در بیـاورد چـه چیـزی در آداب  آشـنایی خواستم بـرود بـا زن‌هـای جز
آن‌هـا هسـت کـه گاهـی یـا همیشـه موجـب قهـر و اختلاف اسـت. حاصـل هیـچ بـود. بایـد 

می‌کـردم. جعـل 
یـادم افتـاد دو تـا زن آشـنای دور مـا در جـای دیگـری سـال‌ها بـر سـر این‌کـه یکـی بـدون 

کنایـه می‌کشـید و قهـر. کارشـان همیشـه بـه طعنـه و  یـه آمـده خانـه‌ی بـرادر او،  جهیز
یه؟« »جهیز
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که حالا دختر باید  کن، طوری  کن. مهیبش  »مهیب نیس، هس؟ اما خب بازم جعل 
 پدر یا برادرش بیفتن به 

ً
یه‌ی مهمی داشته باشد و ندارد. خانواده‌ی دختر، مثلا جهیز

تقلای سخت.«
 پـدر یـا بـرادر 

ً
»ممکنـه بـه داسـتان نرسـم، بـه حادثـه و کشـمکش؟ قـرار کـه نیسـت مثلا

یـه بـرن دزدی؟« دختـر بـرای جهیز
. این اصل فیلمفارسیه. لو رفته و بد.«

ً
»اصلا

یه نداشـته باشـد بعد پـدر یا بـرادرش بروند  گر قـرار باشـد هر دختـری جهیز راسـت می‌گفـت. ا
 تعـداد ایـن دخترهـا 

ً
دزدی کـه سـنگ روی سـنگ بنـد نمی‌شـود. آمـاری نداشتم ولی قطعـا

کـم نبـود. معنی‌اش ایـن اسـت که بـه همـان تعـداد بایـد دزد داشـته باشیم، فقط بـا مضمون 
یـه. دزدی بـرای تهیـه‌ی جهیز

ین کنیم؟« یم یه قصه رو با چی جلو ببریم؟ شیر »وقتی داستان و پلات ندار
... حالا وقتشـه  ین پلات کن. مثلاً  بکـر. فکر پیدا کـن، جایگز

ً
»بـا فکرهای بکر یا نسـبتا

برگـردیم به طـرح. شناسـنامه‌ی آدم‌هـا. شغل‌شـون. سن‌و‌سال‌شـون. خصوصیت فردی 
و روانی اونا. اسـم بـرای قهرمان‌های قصه. اسـم دارن؟«

»نه.«
آدم‌های اصلی قصه را نوشتم. دختر، پسر، دو مادر، پدر دختر، برادر دختر.

»پسر  پدر نداشته باشه.«
»چرا؟«

»فرصـت مـی‌ده کـه نقش اصلی کامل دسـت مادر پسـر باشـه و کیس نباشـه جلودارش 
باشـه یا بخـواد تو دعـوای اون بـا مـادر دختر وسـاطت کنه.«

»خب قبول. بد نیست. به مادر پسر قدرت دخالت بیشتر می‌ده. خب شغل‌ها؟«
کننـد. تعـداد اندکـی از آن‌هـا اسـباب خانـه در بقچـه  کار  یـره معمـول نیسـت زن‌هـا  در جز
گر بشـود گفـت. چند تـایی هسـتند که این شـغل را  می‌گذارنـد بـه خانه‌هـا می‌رونـد. پیلـه‌ور ا
دارنـد، چـون زن‌هـا ترجیـح می‌دهنـد به رسـم روگرفتنی کـه دارند بـه بـازار عمومـی نروند. زن 

پیلـه‌ور مایحتـاج خانـه را مـی‌آورد در حیـاط پهـن می‌کنـد و می‌فروشـد.
اما مردها؛ یا در کار کسب و بازار هستند و ماهی‌گیری یا لنج‌داری یا...
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 مدرن چی؟ کارخونه‌ای جایی...«
ً
»تأسیساتِ مثلا

ید  »شـیلات هـس کـه کارخونـه‌ی تـن ماهـی داره. شـرکت کوچیکـی هم هـس کـه مروار
مصنوعـی تولیـد می‌کنـه. شـرکت عمـران هـم هس.«

ید. ید باشد، شغل پدر عروس، صید سنتی مروار شغل پسر می‌تواند صید مروار
»تقابل سنت و مدرنیته؟ هاهاها...«

».
ً
»مثلا

»از ایـده‌ی اصلی و مضمـون و همـه‌ چـی دور می‌شیم. ایـن خـودش یـه بحـث مفصلـه. 
جـاش این‌جـا نیـس. قصـه رو تحت‌الشـعاع قـرار مـی‌ده. حاصلی هـم نـداره. بگـذر.«

یره در سـادگی محـض بود.   این جز
ً
بحـث سـنت و مدرنیتـه مقولـه‌ی به‌جایی‌نـرسی بود. اصلا

 
ً
درسـت کـه شـاه، خـواب و خیال‌هایی داشـت امـا در همان خـواب و خیـال مانده بـود. فعلا

یـره یـک بـازار سـنتی داشـت و چنـد تـا لنـج سـنتی و شـیوه‌ی سـنتی صیـد. هیـچ ‌چیـز  کل جز
یکـی نبـود کـه بگـذارم در تقابـل آن دیگری. مـدرن و تکنولوژ

یـد، یـک غـواص پیـر و  کارگـر شـیلات. پـدرِ عـروس صیـاد مروار پسـر جـوان شـغلش شـد 
کنـد. کـه دیگـر نفسـش یـاری نمـی‌داد بـرود غـوص  آسـم‌گرفته 

»بـده بـه بـرادر عـروس. یـه نوجـوون سـرتق. بـه کمـک دوسـتش بـرن صیـد. پـدر و مـادر 
راضی نیستن. دزدکـی مـی‌ره صیـد صـدف.«

»خودشون می‌گن مهار.«
»بله مهار. البت نشون بده منظورت از مهار همون صدفه. کوسه هس؟«

»بله.«
»خطر کوسه رو هم بذار که التهاب بدی به این تقلایی که قراره داشته باشه.«

عـالی شـد. قصـه در آمـد. فقـط بایـد می‌نشستم می‌نوشتم. یـک مـاه وقـت گذاشتم. خـوب 
و خـوش رفتم تـا وقتی کـه مـادر پسـر بایـد می‌آمـد خانـه‌ی عـروس امـا هـر چـه کـردم دیالـوگ 
بـرای ایـن صحنـه نداشتم. چـه حـرفی باید مـادر عـروس بـه مـادر داماد مـی‌زد؟ پنـج صفحه 

ینـد تـا برسـند بـه اصـل قهرشـان. نوشتم. گذاشتم هـر دو از در و بی‌در بگو
»پنج صفحه؟«
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»نصفش رو می‌زنم.«
»دو صفحـه و نیم دیالـوگ؟ مگـه قـراره چـی بگـن؟ همـه‌ی چیزهـایی رو کـه مـا می‌دونیم 

دوبـاره می‌خـوان بگـن؟«
»نصف صفحه.«

یاد می‌نوشتم روده‌درازی می‌شد، کم می‌نوشتم قهر پنهان پنهان می‌ماند. نشد که نشد. ز
»این صحنه رو ول کن برو جلو. بعد برگرد به این صحنه.«

گه برگشتم و بازم نشد، در نیومد چی؟« »ا
گـه بخـوای در ایـن صحنـه بمـونی دیگـه مونـدی. شمـاره‌ی  »هیـچ چـاره‌ای نـداری. ا

صحنـه بـزن، خـالی بـذار بـرو تـه قصـه.«
گمـان نمی‌کـردم صحنـه‌ی پانـزده را بشـود سـفید گذاشـت امـا صحنـه‌ی شـانزده را نوشتم. دو 
هفتـه روی صحنـه‌ی پانـزده مانـدم. یعنی روی صفحـه‌ی سـفید. ایـن دو زن بعد از سـال‌ها 
ینـد؟ ناامیـدی، مـن و مـداد و کاغـذ سـفید را در بـر گرفتـه  قهـر حـالا چـی دارنـد بـه هـم بگو
 در مـداد و کاغـذ نبـود. در هـوای سـرد و بـرفی دی‌مـاه تهـران هـم نبـود کـه 

ً
بـود. اِشـکال قطعـا

یـره‌ی کیـش در هـوای بهـاری. نمی‌گذاشـت نقـب بـزنم بـه دوردسـت، بـه جز
یـره. بله، هوا بهـاری بود. نم‌نم باران. می‌شـد با یـک تک‌پیراهن رفـت قدم زد  برگشتم بـه جز
در جـاده‌ی طولانی، کنار اسـکله، تن‌سـازی شـیلات. حتی رفتم روی لنج و کامـل مرحله‌ی 
آغـاز و پایـان صیـد را نظـاره کـردم. بـه نوجـوان تخـس نتـرسی هـم گفتم رفـت غـوص زد و یک 
سـبد صدف )مهـار( صید کرد آورد. نشـان داد چطـور صدف را بـا کارد باز می‌کنند. راسـتش 

یدی بزنـد بیرون. طمـع هم کـرده بودم کـه از دل یکـی از ایـن صدف‌هـا مروار
دسـت از پـا درازتـر برگشتم تهـران. پنجـاه صفحـه فیلمنامـه معطـل همین صحنـه‌ی پانـزده و 
خانـه‌ی مادر عروس بود. نوشـته بودم عصر، خارجـی، حیاط خانه. مادر عروس را گذاشـته 
بـودم نـان بپزد. اسـم هـر دو زن را از اسـم عمه‌هـای خودم گرفتـه بودم؛ بلقیس و سـتاره. اسـم 
یس، اسـم  بـاب بود، اسـم یکی دیگـر از عمه‌هـای نازنینم. اسـم پـدر عروس ع‌لیو دختـر هـم ر
دایی مـادرم بـود. ایـن قصـه هیـچ ربطـی بـه آن‌هـا نداشـت امـا افسـردگی ننوشتن صحنـه‌ی 
پانزدهـم و سـفید مانـدن صفحـه باعـث شـده بـود هـی بیاینـد جلـوی چشـمم و در خیـال من 

راه بـاز کننـد.
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یه برای رباب )1366( جهیز
کارگردان: سیامک شایـقی - نویسنده: اصغر عبداللهی - فیلمبردار: حسن قلی‌زاده - تهیه‌کننده: غلامرضا موسوی 

یا، فهیمه راستکار، ایرج طهماسب و... وانه معصومی، فاطمه معتمدآر یگران: هادی اسلامی، پر باز

»خب؟«
یادش حوصله‌سربره، کمش مطلب رو نمی‌ده.« یغ از یه تک‌دیالوگ. ز »در

 نوشتی تو این صفحه؟«
ً
»چیزی اصلا

»نوشتم ستاره یک استکان چای می‌دهد دست بلقیس.«
»همین؟«
»همین.«

گفتم فقـط آنتـوان چخـوف می‌توانـد همچـه صحنـه‌ای را در  و همین هـم مانـد. بـه خـودم 
یسـد. مـن آنتـوان چخـوف نبـودم، دانشـجوی سـال اول دانشـکده‌ی  بیـاورد و دیالـوگ بنو
و  قصـه  در  تـا  می‌گشتم  بهانـه  دنبـال  بعدهـا  بـودم.  تهـران  دانشـگاه  یبـای  ز هنرهـای 

بـاز هـم نتوانستم. یسـم و  بـا دیالـوگ بنو فیلمنامه‌هـای دیگـری همین صحنـه را 
اسـم فیلمنامـه را یـک روز صبـح کـه محمـد حقـوقی )اسـتاد ادبیـات مـا( داشـت شـعر  مرثیـه بـرای 
کـردم. عمـه‌ی آقـای حقـوقی هـم در  ین اصفهـانی می‌خوانـد، پیـدا  ربـاب  را بـا لهجـه‌ی شـیر

اصفهـان ربـاب بـود.


